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  هچكيد

نقش جدايي روانشناختي به معناي دستيابي به يك احساس 
مستقل از خود بدون نياز به قطع رابطه با والدين در سازش 
يافتگي فردي نوجوان يا بزرگسال در فرهنگهاي مختلف به 

در اين پژوهش، وضعيت جدايي روانشناختي . اثبات رسيده است
نشي، تعارضي و استقلالهاي هيجاني، ك(هاي چهارگانه آن  و مؤلفه

در ارتباط با پدر و مادر و همچنين مشاركت اين ) بازخوردي
بر مبناي . متغيرها در پيشرفت تحصيلي دانشجويان بررسي شد

اي به  هافمن توسط نمونه  تكميل پرسشنامه جدايي روانشناختي
دانشجوي مجرد  174اندازه جامعه در دسترس و متشكل از 

ان جنوب كه به علت اشتغال به دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهر
تحصيل از والدين خود جدا شده بودند، نمره كلي جدايي 

هاي  روانشناختي و ابعاد مختلف آن مشخص و براساس نمره
. ترمهاي مختلف؛ شاخص پيشرفت تحصيلي نيز محاسبه شد

تحليل نتايج تفاوت معنادار بين دو جنس و استقلال بيشتر 
روانشناختي و در سطح مؤلفه پسران را در سطح كلي جدايي 

رگرسيون پيشرفت تحصيلي بر . استقلال هيجاني نشان داد
جدايي روانشناختي فقط در گروه پسران معنادار و درصد 

مقايسه ميانگينهاي . بود 13بيني برابر با  واريانس قابل پيش
خارجي، پايينتر بودن سطح   نتايج دانشجويان ايراني با نمونه

ي، تعارضي و كنشي و بالاتر بودن سطح استقلالهاي هيجان
ها  اين يافته. استقلال بازخوردي در نمونه پژوهش را نمايان كرد
هاي جدايي  با آشكار كردن سطوح مختلف ارتباط بين مؤلفه

روانشناختي با پيشرفت تحصيلي، ضرورت توجه به ابعاد مختلف 
ها و اين جدايي را با در نظر گرفتن نوع استقلال و جنس آزمودني

  . والدين برجسته كرد
تفرد، پيشرفت  -جدايي روانشناختي، جدايي :هاي كليدي واژه

  .تحصيلي، وابستگي، دلبستگي، استقلال
  ـــــــ

ريزي دانشگاه  اين پژوهش با اعتبار معاونت پژوهشي  و برنامه

  .اجرا شده است 1381آزاد اسلامي واحد تهران جنوب در سال 
Parirokh Dadsetan Ph.D.            Mohsen Haghbin 

          Azad University                     Postgraduate Student of Psychology        

          Tehran South Br.        Carlton University, Ottawa 

   Saeideh Bazaziyan          Mohammad Reza H.Tavakoli 

Ph.D Student of Psychology                 Postgraduate of Psychology 

        Tehran University                                Tehran University 

Abstract 

sychological separation, a term referring to a 

process of acquiring a feeling of self-independence 

without detachment from one's parents has been proven to 

play a role in the development of psychological adjustment 

in many different cultures. In this research, the status of 

psychological separation and its quadruple components, 

namely: emotional, functional, conflictual and attitudinal, 

in relation to parents and their role in student academic 

achievement have been investigated. Based on data 

obtained from the Hoffman Psychological Separation 

Inventory (PSI), administered on a total of 174 unmarried 

available students of the Islamic Azad University, having 

separated from their parents in pursuit of their academic 

careers; the overall score of psychological separation along 

with its different facets were determined and the Academic 

Achievement Index (AAI) was assessed. Statistical 

Analysis of data revealed a significant difference between 

the two sexes, showing a higher degree of independence in 

boys in respect to the overall score of psychological 

separation in general and the component of emotional 

independence in particular. Regression measures of AAI 

against psychological separation was meaningful in boys, 

the percentage of predictable variance being 13. A verage 

score comparison of Iranian students with those of their 

foreign counterparts revealed a lower level of conflictual 

and functional independence and a higher level of 

attitudinal independence in the sample. Results suggest that 

special attention should be devoted to the different aspects 

of separation regarding type of independecy and gender of 

both, students and parents. 

 

Key words: psychological separation, separation-indivi-

duation, academic achievement, dependency, attachment, 

independence. 

Correspondence concerning this article should be 

addressed to parirokh Dadsetan, Department of Psycho-

logical Studies, Deputy of Research and planning, Islamic 

Azad University, South Branch. Electronic mail may be 
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  مقدمه 

ترين و مؤثرترين الگوهاي تبييني  از بنيادي
است كه ريشه  2تفرد -مفهوم جدايي 1گري تحليل روان

دارد و در اينجا با اصطلاح  3در مفهوم دلبستگي
از اين ديدگاه، . شود از آن ياد مي 4جدايي روانشناختي

حركت فرد به سوي يك سازش يافتگي سالم به 
او در جدايي روانشناختي اي تنگاتنگ به توانايي  گونه

مستقل،  5از والدين و دستيابي به يك حس هويت
  ).1980بلوم، (وابسته است 

تفرد و نقش روابط  - مفاهيم دلبستگي، جدايي
خانوادگي در خلال فرايند جدايي از خانواده از 

. اند ديدگاههاي نظري متفاوت بررسي شده
؛ 1975مانند ماهلر، پاين و بركمن، (گران  تحليل روان

، )1986؛ اشتين برگ و سيلورمن، 1996سنت كلر، 
تضعيف قابل ملاحظه دلبستگي نوجوان به والدين را 

تفرد مؤثر و تحول هويت  -شرط ضروري يك جدايي
، 1973مانند بالبي،(پردازان دلبستگي  اند، نظريه دانسته
بر ضرورت تداوم ) 1997؛ مالينكرودث، 1980

به منظور تقويت دلبستگي بين نوجوان و والدين 
و مورد نياز در بزرگسالي  6صلاحيتهاي اجتماعي

مانند بومرايند، (اند و پژوهشگراني  پافشاري كرده
كه فرايند جدايي تفرد را ) 1990، 1987؛ كني، 1991

اند،  بررسي كرده 7در چهارچوب سيستمهاي خانواده
لزوم توازن بين تفرد و دلبستگي را خاطرنشان 

  .اند ساخته
؛ 1988مانند لوپز، كمپبل و واتكينز، (ژوهشگراني پ     

كه به وارسي ) 1987؛ هافمن و ويس، 1984هافمن، 
اند كه  اند نشان داده اين ديدگاههاي نظري پرداخته

كننده دلبستگي و انواع ارضاكننده  اَشكال حمايت
__________________________________________ 

1. psychoanalysis 
2. separation-individuation 
3. attachment 
4. psychological separation 
5. identity 
6. competencies 
7. family systems 

به  .اي مثبت با يكديگر مرتبطند جدايي به گونه
از جدايي و عبارت ديگر، چگونگي ادراك فرد 

دلبستگي در سالهاي پاياني نوجواني و سالهاي آغازين 
سازشي او را تعيين و شاخصهاي  8وري جواني، كنش

بنابراين چنين . كند بيني مي مختلف تحول را پيش
هاي پژوهشي در  نمايد كه براي درك صحيح يافته مي

اين قلمرو، در نظر گرفتن تمايز مفاهيم دلبستگي و 
مفهوم اخير در قطب متضاد . است ضروري 9وابستگي

استقلال روانشناختي از والدين قرار دارد در حالي كه 
با استقلال روانشناختي و  10رابطه دلبستگي ايمن

لازم است كه وابستگي تفرد چنين نيست و  -جدايي

و استقلال به عنوان دو قطب متضاد پيوستار فرايند 

من و هاف( جدايي روانشناختي مورد نظر قرار گيرند
  ).1987ويس، 

افزون بر اين، در نظر گرفتن جدايي روانشناختي به 
اي تك بعدي و عدم توجه به ماهيت  صورت سازه

چند بعدي اين فرايند در سطوح مختلف شناختي، 
به . شود رفتاري و هيجاني به نتايج متناقضي منجر مي

كشف مفهوم  íدر حالي كه از آغازعبارت ديگر، 
كان خردسال، تغييرات تفرد در كود - جدايي

دوگانه رفتار كودكان در جهت دستيابي به استقلال 
رفتاري و تمايزيافتگي تجسمي يا شناختي در 

 كودك -چهارچوب روابط شديد هيجاني مادر
، پس از كشف )1968ماهلر، (شده بود  برجسته

بلوس، (تفرد در خلال نوجواني  - فرايند دوم جدايي
ستقلال به صورت خطي ، گذار از وابستگي به ا)1979

يافتة  در نظر گرفته شد و پژوهشگران به اشكال سازش
  نايافته و اشكال سازش) مانند دلبستگي ايمن(دلبستگي 

. توجه باقي ماندند بي) مانند اضطراب جدايي(جدايي 
تفرد در  - اگرچه بلوس اهميت نقش فرايند جدايي

تحول شخصيت نوجوانان را برجسته كرد اما به يك 

__________________________________________ 

8. functioning 
9. dependency 
10. secure attachment 
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وم سازي جامع در قلمرو جدايي روانشناختي مفه
با ملاك قرار دادن ) 1984(دست نيافت اما، هافمن 

تفرد سه سال اول  -توصيفهاي ماهلر دربارة جدايي
زندگي، سه سطح را در فرايند جدايي در گذار از 

سطح شناختي با : نوجواني به جواني توصيف كرد

خود و  داشتن تصويري يگانه از( 1استقلال بازخوردي
و ) متفاوت با باورها، ارزشها و بازخوردهاي والدين

استقلال عمل و ( 2سطح رفتاري با استقلال كنشي
. شود متمايز مي) اداره امور شخصي بدون كمك والدين

 سطح سوم يعني قلمرو ارتباط عاطفياما از آنجا كه 
اي  كودك خردسال به مادر، قلمرو پيچيده و گسترده

م احساسات مثبت صميميت و تواند ه است كه مي
نزديكي و هم احساسات تعارضي را منعكس كند، 
هافمن اين سطح را داراي دو زمينه دانست و آنها را 

رهايي از نياز مفرط به ( 3استقلال هيجانيبا عناوين 
استقلال و ) تأييد، مجاورت و حمايت هيجاني والدين

رهايي از احساس مفرط گنهكاري، ( 4تعارضي
، )دگماني، رنجش و خشم نسبت به والديناضطراب، ب

در نظر گرفتن اين ابعاد، مسير . مشخص كرد
پژوهشهاي دو دهه اخير را هموار كرد و امكان تعيين 

هاي  اهميت هر بعد را با توجه به موقعيتها و حوزه
وري رواني و تفاوتهاي جنسي فراهم  مختلف كنش

  .آورد
 در زمينه تفاوتهاي جنسي در قلمرو جدايي

مانند  (روانشناختي، اكثر پژوهشهاي دو دهة اخير 
؛ هافمن و 1991؛ لوپز، 1986لوپز، كمپبل و واتكينز، 

؛ كني، و 1989؛ لاپسلي، رايس و شاديد، 1987ويس، 
؛ 2000؛ لئوناردي و كيوس اوگلو، 1991دونالدسن، 

؛ گئوزاين، دبري و ليسنس، 1993كويينتانا و كر، 
بر ) 2001لاتي و هاين، ؛ گنو2001؛ بلازينا، 2000

__________________________________________ 

1. attitudinal independence 
2. functional independence 
3. emotional independence 
4. conflictual independence 

اند كه زنان بيش از مردان به  اين نكته تأكيد كرده
اند اما در تعيين نوع يا ابعاد بهينة  والدينشان وابسته

وري  اين وابستگيها يا استقلالها و تأثير آنها بر كنش
. بهنجار دختران و پسران، پژوهشگران همرأي نيستند

هاي  در مؤلفهبرخي به استقلال بيشتر پسران دانشجو 
استقلال كنشي از مادر و استقلال هيجاني در هر دو 

و برخي ) 1986لوپز و همكاران، (اند  والد دست يافته
بيشتر بودن ) 1989لاپسلي و همكاران، (ديگر 

وابستگي بازخوردي و كنشي زنان در رابطه با 
مادرانشان و وابستگي افزونتر آنها به هر دو والد را در 

گئوزاين و . اند دان خاطرنشان كردهمقايسه با مر
نيز كه بررسي تفاوتهاي جنسي ) 2000(همكاران 

هاي استقلال هيجاني و  جدايي روانشناختي در مؤلفه
استقلال تعارضي، دلمشغولي اصلي آنها بوده است به 

اند كه تفاوت بين دو جنس فقط در  اين نتيجه رسيده
شود  ميمؤلفه استقلال هيجاني نسبت به مادر متجلي 

و تنها در اين مؤلفه است كه نتايج پسران به طور 
در حالي كه در . معناداري بالاتر از دختران است

استقلال هيجاني از پدر و استقلال تعارضي از هر دو 
والد، تفاوت معناداري بين دختران و پسران مشاهده 

  .شود نمي
؛ هافمن و ويسن، 1984هافمن، (پژوهشهاي اندكي 

؛ مك كوردي و شرمن، 1994ل، ؛ وان و1987
به بررسي مستقيم تفاوت جدايي روانشناختي ) 1997

اما اكثر پژوهشهايي كه . اند از مادر و پدر پرداخته
تعامل پيوندهاي والديني و ابعاد جدايي روانشناختي را 

اند وجود برخي از تمايزها  به طور متمايز بررسي كرده
ّـي -و تفاوتها را  بين فرايند  - لااقل در سطح كم

اند و حد  جدايي روانشناختي از مادر و پدر پذيرفته
تأثير اين تمايزها بر متغيرهاي ديگر را بررسي 

؛ 1998؛ هاوز و مالينكرودت، 1991لوپز، (اند  كرده
  ).2000لئونادري و كيوس اوگلو، 

هافمن معتقد است جدايي روانشناختي از پدر با 
ست و اين تمايز جدايي روانشناختي از مادر متفاوت ا
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با توجه به آثار مختلف آن بر سازش يافتگي فردي از 
بر ) 1994(وان ول . شود اهميت خاصي برخوردار مي

اين نكته تأكيد كرده كه نقشهاي والديني بالنسبه 
متضاد هستند و مادر معرف قطب هيجاني در خانواده 
است و نقش بيشتري را در چهارچوب والديني ايفا 

و ) 1986(ين اشتاين برگ و سيلورمن همچن. كند مي
كه به منظور بررسي ) 1993(هولمبك و واندري 

تفرد را در  -نوجوان، فرايند جدايي -رابطه والدين 
چهار پيوند ارتباطي پسر و دختر با مادر و پدر مورد 

اند كه  اند از سويي به اين نتيجه رسيده نظر قرار داده
اري يا گسترش به رغم مشابه بودن فرايند تحول هنج

  توازن سالم بين استقلال و پيوند در پسران و دختران،
مشكل اصلي دختران جدايي از والدين و مسألة 

و از سوي اصلي پسران، حفظ ارتباط با آنهاست 
اند كه به علت نقشهاي بالنسبه  ديگر، بيان كرده

قراردادي والدين، روابط هيجاني پسران و دختران با 
  .استمادر بيش از پدر 

نيز ) 2000(هاي پژوهشي گئوزاين و همكاران  يافته
اند كه دختران بيش از پسران به حمايت  نشان داده

عاطفي والدين و بخصوص مادرانشان نياز دارند و در 
پاسخهاي آنها نوعي دو سوگرايي بين وابستگي و 

  . شود استقلال مشاهده مي
تأثير فرايند  بسياري از پژوهشگران به بررسي حد

جـدايي روانشنـاختي در ايجـاد رفتـارهاي سازش 
اند و بدين ترتيب،  نـايافته يـا نابهنجار پرداخته

 1اشتهايي بي  اختلالهاي متعددي مانند اختلالهاي روان
 1988؛ دايان، 1990فريدلندر و سيگل، ( 2و پرخوري

هامرلي، استين و بنه (، فزوني مصرف الكل )و ديگران
، اضطراب 3يافته اب تعميم، اضطر)1994 ديكتو، 

، اختلال )1993كويينتاناوكر، ( 5، افسردگي4جدايي
__________________________________________ 

1. anorexia 
2. bulimia 
3. generalized anxiety 
4. separation anxiety 
5. depression 

) 1982؛ رينزلي، 1981ماسترسن، ( 6شخصيت مرزي
را ... و) 1994مك كريستال و دولان، (اختلال هويت 

با مشكلات حاصل از جدايي روانشناختي و تعارض 
اند و در اين ميان  بين وابستگي و استقلال مرتبط كرده

؛ رايس، كول و 1984مانند هافمن، (اد اندكي تعد
نيز ) 1994؛ شول تيس و بلواشتاين، 1990لاپسلي، 

بر رابطة جدايي روانشناختي با پيشرفت تحصيلي به 
يافتگي در  منزلـه يكي از شاخصهاي اصلي سازش

اجتماعي خويشتن متمركز  -چهارچوبهاي فرهنگي
  .اند شده

است كه به اين نتيجه رسيده ) 1984(هافمن 
جدايي روانشناختي زنان و مردان از والدينشان نه تنها 

يافتگي بهتر آنها را در پي دارد بلكه با پيشرفت  سازش
افزون بر . اي مثبت همبسته است تحصيلي نيز به گونه

اين، استقلال هيجاني از پدر و مادر در هر دو جنس، 
دهد در حالي كه نياز  مشكلات تحصيلي را كاهش مي

فرد به حمايتهاي هيجاني والدين يا وابستگي بيشتر 
هيجاني موانعي را در راه پيشرفت تحصيلي ايجاد 

  .كند مي
ارتباط بين استقلال از ) 1990(رايس و همكاران 

والدين و دلبستگي ايمن با سازش يافتگي تحصيلي را 
به اثبات نرساندند اما به اين نتيجه رسيدند كه 

روابط با والدين و احساسات مثبت جدايي نسبت به 
  .غيروالدين با سازش يافتگي تحصيلي مرتبط است

بالعكس، ادبيات پژوهشي در مورد دختران، شواهد 
متعددي را براي اثبات اين نكته كه براي دختران، 
مجاورت هيجاني با والدين آشكارا يك عامل مثبت در 

آنان با بسياري  8و همچنين همسازي» 7روان درستي«
براي مثال شول تيس و . اند ت، ارائه دادهاز موقعيتهاس
هدفهاي اند كه  گزارش كرده) 1994(بلو اشتاين 

علمي و استقلال در دختران وابسته هيجاني به هر دو 

__________________________________________ 

6. borderline personality disorder 
7. well being 
8. adjustment 
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در تحقيقات محدودي كه  .يابند والد، بهتر تحقق مي
به سطح استقلال هيجاني بالاتر دختران نسبت به 

ولاً با پيامدهاي اند اين استقلال معم پسران دست يافته
اشتين برگ و سيلورمن، (منفي همراه بوده است 

1986.(  
هافمن، (در قلمرو مؤلفة استقلال تعارضي، مؤلفان 

به رابطة معناداري ) 1987؛ هافمن و ويس، 1984
بين استقلال تعارضي و پيشرفت تحصيلي دست 

اند كه استقلال  اند اما بر اين نكته تأكيد كرده نيافته
مشكلات كمتر ارتباطي در هر دو جنس  تعارضي با

 رايس و فيتز جرالد . همبستگي معناداري دارد

نيز تفاوتهاي معناداري را در استقلال ) 1995(
تعارضي دانشجويان سطوح مختلف تحصيلي نشان 

هاي دانشجويان  دادند و مشخص كردند كه نمره
سطوح بالاتر تحصيلي در اين بعد از استقلال بيش از 

  . ان سطوح پايينتر تحصيلي استدانشجوي
در بعد بازخوردي نشان ) 1984(هاي هافمن  يافته

دهند كه بين استقلال بازخوردي از والدين با  مي
همسازي شخصي در هر دو جنس، همبستگي منفي 

مشابهت بازخوردي پسران با وجود دارد و 

پدرانشان، نشانگر همسازي بهتر در روابط صميمانه 

  .است

جوامع غربي بر اهميت گذار از فرايند  با آنكه در
اي از جدايي  تفرد و دستيابي به سطح بهينه -جدايي

توانند پيامد  روانشناختي و اختلالهاي متعددي كه مي
جدايي ناموفق از والدين باشند بسيار تأكيد شده است 

هذا تعيين سطوح بهينه ابعاد مختلف جدايي  مع
ما،   ص فرهنگروانشناختي با توجه به ويژگيهاي خا

توان فرض كرد  به عبارت ديگر، مي. نمايد ضروري مي
در » وابستگي«در فرهنگي كه از تأكيد بر ارزشهاي 

گسترة زندگي، ابهام نقش زوجين در خانواده، برزخ 
بين پدرسالاري و فرزندسالاري و عوامل تشديدكننده 

برد، نه تنها جوانان آن در  رضهاي اديپي رنج ميتعا
ابستگي به استقلال با مشكلاتي مواجه گذار از و

رود سطوح بهينه جدايي  شوند بلكه احتمال مي مي
بدين ترتيب، . روانشناختي نيز در آنها متفاوت باشد

به ارزيابي وضعيت جدايي ) 1(در اين پژوهش، 
هاي مختلف آن در دختران و  روانشناختي و مؤلفه
بر تعيين تأثير اين وضعيت ) 2(پسران گروه نمونه، 

مشخص كردن ) 3(پيشرفت تحصيلي دانشجويان، 
سطوح جدايي روانشناختي دانشجويان از پدر و از مادر 

مقايسة نتايج ) 4(به طور مجزا و به تفكيك جنس و 
دانشجويان ايراني با نمونة خارجي در دسترس 

  .پرداخته مي شود  ∗)1984هافمن، (

  روش

از زاويه توصيف وضعيت موجود  شيوه اين پژوهش
جدايي روانشناختي دانشجويان از نوع پژوهشهاي 
توصيفي و از جنبه بررسي ارتباط بين ابعاد مختلف 
جدايي روانشناختي با پيشرفت تحصيلي از نوع 

  .اي است مقايسه -پژوهشهاي علّي
شامل همه دانشجويان مجرد  جامعه آماري 

هاي تربيت  شهرستاني سالهاي سوم و چهارم دانشكده
انساني  يريت و حسابداري و علوممعلم، فني، مد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب بوده است كه 
نام كرده و به دليل  ثبت 1379-80در سال تحصيلي 

. كردند اشتغال به تحصيل با والدين خويش زندگي نمي
به دليل عدم دسترسي به هرگونه آمار در مورد حجم 

، پيش ها جامعه به صورت كلي و به تفكيك دانشكده
 181(فرض حجم نمونه به اندازة جامعه در دسترس 

اما بدين دليل كه تعداد كل افراد . پذيرفته شد) نفر
شهرستاني واجد شرايط اين تحقيق در دانشكدة تربيت 

ّـي كفايت نمي كرد با حذف اين  معلم براي تحليل كم

__________________________________________ 

 ٭
از پرفسور هافمن، پژوهشگر برجسته و با تشكر فراوان 

كننده آزمون جدايي روانشناختي كه ميانگينها و انحراف  ابداع
استانداردهاي نمونه پژوهش خود را در دسترس  ما قرار دادند و 
بدين ترتيب امكان مقايسه نتايج پژوهش حاضر با نتايج دانشجويان 

  .خارجي را فراهم كردند
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 174، حجم نهايي نمونه مورد مطالعه به )نفر 7(گروه 
  . نفر رسيد

اين پژوهش براي سنجش جدايي روانشناختي و در 
   1هاي آن از فهرست جدايي روانشناختي مؤلفه

)PSI ( هافمن)ّه  است  ماد 138كه شامل ) 1984
اين فهرست شامل زير مقياسهاي .  استفاده شد

 (FI)هاي استقلال كنشي  اي است كه سازه جداگانه
لال و استق (CI)، استقلال تعارضي (EI)استقلال هيجاني 

. سنجد را در رابطه با پدر و مادر مي (AI)بازخوردي 
و  FI ،17=EI ،25=CI=13(ماده مقياس  138نيمي از 

14=AI ( در مقياس مادر و به همان اندازه در مقياس
، 5تا  1ها در هر ماده از  دامنة نمره. اند پدر قرار گرفته

همة . است 690و حداكثر آن  138حداقل نمره كلي 
هاي  نمره. داراي وزن مساوي هستند مواد آزمون

هاي يك فرد در هر  زيرمقياسها براساس مجموع نمره
آيد و سپس تفاضل نمره آزمودني  مقياس به دست مي

هرچه . شود با حداكثر نمره هر زير مقياس تعيين مي
اين حاصل بالاتر باشد، جدايي روانشناختي در زير 

  . مقياس مذكور بيشتر است
 ثبات دروني در پژوهش هافمن ضريب آلفا براي 

مقادير آلفاي . است 92/0تا  84/0بين ) 1984(
كرونباخ در زيرمقياسهاي جدايي روانشناختي در 

قرار دارد و مبين  93/0تا  84/0پژوهش حاضر بين 
ثبات دروني پرسشنامة فارسي همانند پرسشنامه 

ضرايب همبستگي حاصل از اجراي . انگليسي است
با فاصله دو هفته در اين  2دآزمون مجد - آزمون

 70/0در پسران  و بين  94/0تا  49/0مقياسها بين 
دهد مقياس  در دختران است كه نشان مي 96/0تا 

سنجد  اي از اسنادهايي را مي جدايي روانشناختي خوشه
كه به استثناي استقلال كنشي در مردان، در خلال 

سبه محا. ماند فاصلة زماني بالنسبه كوتاه، پايدار مي
همبستگي بين زيرمقياسهاي پدرانه و مادرانه مبين آن 
__________________________________________ 

1. Psychological Separation Inventory 
2. test-retest 

است كه در مجموع، هر چهار مؤلفه زيرمقياسهاي 
مادرانه داراي همبستگي بالايي با مقياسهاي پدرانه در 

و به استثناي ) 1984هافمن، (پسران هستند 
زيرمقياس استقلال هيجاني در دختران، وجود اين 

. اضر نيز تأييد شدهمبستگيها در نمونه پژوهش ح
هاي  همچنين اعتبار مقياس جدايي روانشناختي و مؤلفه

بيني سازش يافتگي تحصيلي، هدايت  آن در پيش
اي و تعهد شغلي، پايبندي مذهبي و جز آن  حرفه

براساس پژوهشهاي متعددي كه از آغاز ابداع آن 
؛ لاپسلي و 1987مانند هافمن و ويس، (اند  انجام شده
؛ رايس و همكاران، 1991؛ لوپز، 1989همكاران، 
  .محقق شده است) 1993؛ لوپز و گاور، 1990

برحسب مورد از  ها دادهدر تحليل آماري 
روشهاي تحليل رگرسيون، همبستگي بنيادي، تحليل 

در محاسبه . وابسته استفاده شد tواريانس و آزمون 
شاخص پيشرفت تحصيلي پس از تعديل و تبديل 

هاي  هاي مختلف به نمره نشكدهمعدلهاي دانشجويان دا
استاندارد و حذف تأثير نوع دانشكده، روش تحليل 

هاي اصلي و محاسبه  عاملي با روش تجزيه به مؤلفه
 .ميانگين وزني به كار رفت

  ها يافته

 هاي شاخصهاي ميانگين و انحراف استاندارد و مؤلفه

گانه جدايي روانشناختي به تفكيك جنس  8
منعكس شده  1و نمودار  1دانشجويان در جدول 

به ترتيب  EFو  AF ،FF ،CFدر اين جدول، . است
نشانة استقلال بازخوردي، كنشي، تعارضي و هيجاني از 

به ترتيب نشانه استقلال  EMو  AM ،FM ،CMپدر و 
. بازخوردي، كنشي، تعارضي و هيجاني از مادر است

اي كه براساس اين جدول برجسته  مهمترين نكته
تر بودن سطح جدايي روانشناختي از مادر شود بالا مي

 .در كليه ابعاد در گروه پسران نسبت به دختران است
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  هاي جدايي روانشناختي از والدين به تفكيك جنس ميانگين و انحراف استاندارد مؤلفه: 1جدول 

 ها مؤلفه  

 AF FF CF EF AM FM CM EM  آماره    جنس

 پسر
 71/29 64/70 94/30 39/29 15/30 91/67 66/29 85/26 ميانگين

 78/12 99/13 01/11 83/11 31/14 88/15 33/11 38/12 انحراف استاندارد

 دختر
 68/19 56/67 89/24 33/28 36/24 82/64 85/30 92/32 ميانگين

 42/12 49/14 40/12 55/10 24/16 45/14 46/12 83/11 انحراف استاندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  )N= 174(هاي جدايي روانشناختي از والدين به تفكيك جنس  مؤلفه ميانگين: 1نمودار 

 

 

براي بررسي تفاوتهاي بين دو جنس از لحاظ 

در سطح كلي و تفاوتهاي  جدايي روانشناختي
گانه، پس از احراز شرايط برابري  8هاي  مؤلفه

گروهها، به ترتيب از آزمونهاي تحليل واريانس 
اين نتايج . شد چندمتغيري و تك متغيري استفاده

نشـان داد كـه تفاوت نتـايج دانشجويان دختـر و 
پسر از لحاظ جـدايي روانشنـاختي در سطح كلي  

در حالي كه ) 2جـدول (است ) >000/0p(معنـادار 
گانه و با در نظر گرفتن اثر  8هاي  در سطح مؤلفه

تراكم خطاي نوع اول، فقط در استقلال هيجاني از 
 شود  مشاهده مي) >000/0p(ر مادر، تفاوت معنادا

هاي دو  كه با توجه به ميانگينهاي نمره) 3جدول (
  ).1جدول(گروه  اين تفاوت به سود پسران است 
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  آزمون تحليل واريانس چند متغيري براي مقايسة دو جنس از لحاظ جدايي روانشناختي در سطح كلي: 2جدول 

  داري سطح معنا  درجه آزادي خطا  درجه آزادي   F   ارزش  نام تست 

  000/0  79  8  368/7  427/0  اثر پيلاي 

  000/0  79  8  368/7  573/0  لامبداي ويلكز 

  000/0  79  8  368/7  745/0  اثر هتلينگ 

  000/0  79  8  368/7  746/0  بزرگترين ريشة روي 

  گانه جدايي روانشناختي 8هاي  ح مؤلفهآزمون تحليل واريانس تك متغيري براي مقايسة دو جنس در سط: 3جدول

  ها مؤلفه 
  مجموع

 مجذورات
  

  مجموع

  مجذورات خطا
 

ميانگين 

 مجذورات
 

ميانگين 

 مجذورات خطا
 F   

سطح 

  داري معنا
  

 EM   25/1990   5/12964  25/1990  8/150  2/13  000/0  

 CM  05/42  5/16604  05/42  1/193  2/0  640/0  

 FM  20/817  3/11001  20/817  9/127  4/6  013/0  

 AM  41/22  9/10620  41/22  5/123  2/0  670/0  

 EF  13/1202  6/18414  13/1202  1/214  6/5  020/0  

 CF  56/0  5/18997  56/0  9/220  000/0  960/0  

 FF  41/46  9/11255  41/46  9/130  4/0  550/0  

 AF  55/698  7/12012  55/698  7/139  0/5  028/0  

از مادر و از  مقايسه جدايي روانشناختيبه منظور 
وابسته به كار رفت و  tدر وهله نخست، آزمون  پدر

هاي جدايي  ميانگين تفاضل هر يك از مؤلفه
روانشناختي از پدر از مؤلفه متناظر مربوط به مادر در 

). 4جدول (دو گروه پسران و دختران محاسبه شد 

ان تنها تفاوت نتايج نشان دادند كه در گروه پسر
  مربوط به استقلال تعارضي از والدين معنادار

و در دختران در استقلالهاي ) >010/0p(است  
شود  بازخوردي و كنشي تفاوت معنادار  مشاهده مي

  ).>000/0pو  >030/0pبه ترتيب (

  هاي جدايي روانشناختي از والدين به تفكيك جنس وابسته براي مؤلفه tآزمون : 4جدول 

 
  جنس

  هاي جدايي مؤلفه

 روانشناختي

  

 
  درجه آزادي    t  ميانگين تفاوتها

سطح 

 داري معنا

 

 

 پسران

  730/0  129  -35/0  -37/0  هيجاني 

  010/0  129  66/2  84/2  تعارضي  

  110/0  129  59/1  43/1  بازخوردي  

  970/0  129  -04/0  -03/0  كنشي  

 

 دختران

  110/0  43  -62/1  -69/4  هيجاني 

  200/0  43  31/1  73/2  تعارضي  

  030/0  43  -30/2  -59/4  بازخوردي  

  000/0  43  -02/3  -96/5  كنشي  
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در وهله دوم و در راستاي تعميق نتايج حاصل از 
وابسته، به تحليل همبستگي بنيادي بين دو  tآزمون 

مادر و پدر هاي جدايي روانشناختي از  مجموعة مؤلفه
  در گروههاي پسران و دختران مبادرت شد 

نتايج نشان داد كه مجذور خي محاسبه ). 5جدول (
شده براي مقادير همبستـگي بنيادي در گـروه پسران 

  ،11/97، 9/220(در هر چهـار مـورد 

و در گروه دختران تنها مقدار ) 96/47و  01/78
) 1/42(مجذور خي مربوط به همبستگي اول معنادار 

  .است
هاي جدايي روانشناختي  بار عاملي هر يك از مؤلفه

بر روي متغيرهاي مربوط به هر يك از همبستگيهاي 
  .، انعكاس يافته است6بنيادي معنادار در جدول 

  هاي هاي جدايي روانشناختي از مادر و مجموعة مؤلفه هاي بنيادي مجموعة مؤلفه همبستگي: 5جدول 

  ان پسر و دختر و درصد واريانس مشتركمربوط به پدر در دانشجوي
  شمارة همبستگي 

 بنيادي
 

  مقدار همبستگي

 بنيادي
 

  درصد واريانس

 مشترك
 

  مجذور خي

 بارتلت

  

 

درجة 

 آزادي
 

سطح 

 داري معنا

 

  000/0  16  9/220  63  79/0  پسر  1

  000/0  16  1/42  50  71/0  دختر 

  000/0  9  11/97  32  57/0  پسر  2

  076/0  9  6/15  24  49/0  دختر 

  000/0  4  01/78  21  46/0  پسر 3

  296/0  4  92/4  11  32/0  دختر 

  000/0  1  96/47  14  38/0  پسر 4

  424/0  1  64/0  6/1  13/0  دختر 

  

  ادارهاي جدايي روانشناختي از والدين در هر يك از همبستگي هاي بنيادي معن بارهاي مؤلفه: 6جدول 

 جنس 
 

شمارة همبستگي 

 بنيادي
  ها مؤلفه 

  
  

   AF FF CF EF AM FM CM EM  

 پسر 
 

1  500/0- 030/0- 803/0- 324/0- 568/0- 144/0 667/0- 235/0-  

  
 

2  845/0 174/0- 473/0- 179/0- 420/0 160/0- 284/0- 032/0  

  
 

3  337/0 307/0 190/0 870/0- 863/0 058/0 069/0 330/0  

  
 

4  340/0 867/0- 118/0 344/0 091/0 295/0- 038/0 089/0  

 دختر 
 

1  049/0 393/0 918/0 015/0- 119/0 003/0- 662/0 228/0  

ضمن  6و  5نتايج منعكس شده در جدولهاي 
مشخص كردن برخي از تفاوتها و ناهمگاميها بين 

هاي جدايي روانشناختي از مادر و پدر نشان داده  مؤلفه
ست كه در هر دو جنس، ميزان همگامي فرايند ا

جدايي روانشناختي از پدر بيش از ميزان ناهمگامي 

بين آنهاست و از سوي ديگر، همسويي تغييرات 
جدايي روانشناختي پسران از مادرانشان با جدايي 

هاي گروه  روانشناختي از پدرانشان بيش از همسويي
  .دختران است
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اساس جدايي بيني پيشرفت تحصيلي بر پيش

كه ) 7جدول (نشان داد  روانشناختي در سطح كلي
هاي جدايي  رگرسيون پيشرفت تحصيلي بر مؤلفه

و ) >028/0p(روانشناختي در گروه پسران معنادار 

اما با . است 13بيني برابر با  درصد واريانس قابل پيش
بيني شده  آنكه در گروه دختران درصد واريانس پيش

بودن حجم نمونه ضريب است به علت كم  6/17
  ).>501/0p(رگرسيون معنادار نيست 

  هاي جدايي روانشناختي بيني پيشرفت تحصيلي براساس مؤلفه تحليل رگرسيون كلي براي پيش: 7جدول 

  هاي پسران و دختران در گروه 

   جنس  
منبع 

 واريانس
 

مجموع 

 مجذورات
 

درجه 

 آزادي
 

ميانگين 

 مجذورات
 F  

سطح 

 داري معنا
 R  2R  

  

  پسران

  130/0  360/0  028/0  26/2  69/4  8  51/37   رگرسيون  

          08/2  121  12/251  مانده باقي  

            129  62/288  كل  

 

 دختران

  176/0  420/0  501/0  93/0  92/2  8  39/23  رگرسيون 

          13/3  35  52/109  مانده باقي  

            43  91/132  كل  

هاي  نتايج تحليل رگرسيون به تفكيك مؤلفه

حاكي از آن است كه رگرسيون  جدايي روانشناختي
پيشرفت تحصيلي در استقلال هيجاني از پدر و مادر 

از % 1/8و ) p=005/0(در سطح كلي معنادار است 
همچنين تفاوت . كند بيني مي واريانس تحصيلي را پيش

وههاي داراي استقلال سطح پيشرفت تحصيلي گر
هيجاني بالا و پايين، چه براساس استقلال هيجاني از 
مادر و چه بر مبناي استقلال هيجاني از پدر به سود 

. گروههاي داراي استقلال هيجاني بالاتر، معنادار است
بنابراين، احراز استقلال هيجاني در تبيين نسبي 

پيشرفت تحصيلي دانشجويان جدا از والدين، سهيم 

ها  و اهميت اين مؤلفه نسبت به ساير مؤلفه است
بيني ذكر شده تصريح و رابطة  براساس ضريب پيش

مثبت و مستقيم استقلال هيجاني با پيشرفت تحصيلي 
اما استقلال تعارضي، استقلال كنشي . شود برجسته مي

  ،%2و استقلال بازخوردي از هـر دو والـد به ترتيب 
تحصيلي را به خود  از واريانس پيشرفت% 2و % 7/3

  .اند و از لحاظ آماري معنادار نيستند اختصاص داده

به  به منظور تعيين برخي از تفاوتهاي فرهنگي
هاي دانشجويان اين پژوهش  مقايسه ميانگينهاي نمره

 8در ) 1984هافمن، (با نتايج خارجي در دسترس 
جدايي روانشناختي و به تفكيك جنس پرداخته   مؤلفه

ها، به استثناي  شان داد كه در تمامي مؤلفهنتايج ن. شد
ميانگينهاي استقلال بازخوردي از هر دو والد، تفاوت 
بين سطح استقلال پسران خارجي و ايراني در سطح 

  ).2و نمودار  8جدول (معنادار است  01/0
مقايسة نتايج دختران ايراني و خارجي نيز مبين 

ردي از اين نكته بود كه به استثناي استقلال بازخو
مادر و استقلال كنشي از پدر، تفاوت ميانگينها در 

معنادار است اما ميانگين استقلالهاي  01/0سطح 
هيجاني، تعارضي و كنشي از هر دو والد در گروه 
دختران دانشجوي خارجي از همتايان ايراني بالاتر 
است و در استقلال بازخوردي از هر دو والد ميانگين 

  ني بيشتر است هاي دختران ايرا نمره
 ).3و نمودار 8جدول(
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پسر خارجي

پسر ايراني

هاي جدايي روانشناختي در دو نمونة ايراني و خارجي و آزمون  ميانگين و انحراف استاندارد مؤلفه: 8جدول

  معناداري تفاوت آنها به تفكيك جنس

 آماره نمونه
 ها مؤلفه

AF FF CF EF AM FM CM EM 

 پسران

 خارجي

 49 84 36 29 47 83 34 27 ميانگين

 12 13 10 10 13 16 11 12 انحراف استاندارد

 ايراني
 71/29 64/70 94/30 39/29 15/30 91/67 66/29 85/26 ميانگين

 78/12 99/13 01/11 83/11 31/14 88/15 33/11 38/12 انحراف استاندارد

 29/19 36/13 06/5 -39/0 85/16 09/15 34/4 15/0 تفاوت ميانگينها                

                t 10/10 98/6 39/3 -25/0 68/8 74/6 60/2 09/0  مشاهده شده 

 211 211 211 211 211 211 211 211 درجة آزادي                

 000/0 000/0 000/0 401/0 000/0 000/0 005/0 464/0 سطح معناداري                

 دختران

 خارجي

 42 80 31 25 44 82 35 27 ميانگين

 13 15 10 11 14 14 11 11 انحراف استاندارد

 ايراني
 68/19 56/67 89/24 33/28 36/24 82/64 85/30 92/32 ميانگين

 42/12 49/14 40/12 55/10 24/16 45/14 46/12 83/11 انحراف استاندارد

 32/22 44/12 11/6 -33/3 64/19 18/17 15/4 -92/5 تفاوت ميانگينها                

                t 71/9 68/4 17/3 -71/1 56/10 79/6 03/2 -94/2  مشاهده شده 
 149 149 149 149 149 149 149 149 درجة آزادي                

 000/0 000/0 000/0 001/0 045/0 000/0 000/0 022/0 سطح معناداري                

 

 

 

 

 

 

 

  مؤلفة جدايي روانشناختي براساس سطح استقلال 8و خارجي در هاي پسران ايراني  ميانگين نمره: 2نمودار 
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  مؤلفة جدايي روانشناختي براساس سطح استقلال 8هاي دختران ايراني و خارجي در  ميانگين نمره: 3نمودار

  بحث و تفسير 

اين نكته روشن است كه درك جهان و تعيين جايگاه 
انشجوياني در آن، مهمترين وظيفه تحولي د» خود«

است كه در جستجوي هويت و گسترش استقلال 
اي كاملاً آشكار  اما شيوه تحقق چنين وظيفه. اند خويش
بسياري از افراد در خلال سالهاي گذار از . نيست

كنند  نوجواني به جواني براي يافتن اين شيوه تلاش مي
و سعي دارند تا ضمن حفظ صداقت نسبت به 

تازه خود نيز تحقق قدرتهاي بروني به تعهدهاي 
اين وهله ) 1996مانند كوپر، (اغلب محققان . بخشند

انتقال را معرف يك دورة بزرگ تغيير و آشوب 
شود  دانند كه با ناخشنودي و اغتشاش مشخص مي مي

گان،  مانند گرابر و بروكس(در حالي كه برخي ديگر 
كنند كه اين وهلة گذار  چنين استدلال مي) 1996

هذا تمامي پژوهشگران  مع. ميز نيستآ الزاماً ضربه

بر اين باورند كه سالهاي گذار از نوجواني به 

بزرگسالي براساس پيچيدگيهاي زيادي كه ناشي از 

دگرگونيهاي جريان زندگي فردي و كوشش در 

دستيابي به يك حس هويت مستقل از خانواده اصلي 

كه جامعه نيز پيچيدگيهايي شود؛ است، مشخص مي
رائه تعاريف درست از شاخصهاي به علت عدم ا

بزرگسالي و فقدان حمايت از افراد در خلال اين انتقال 
  . زند به آنها دامن مي

در اين پژوهش، همگام با بسياري ديگر از 
پژوهشها، جدايي روانشناختي به صورت چند بعدي 
مورد نظر قرار گرفت و تأثير تمايزهاي حاصل از 

يني بر يكي از تفاوتهاي جنسي و پيوندهاي والد
بررسي ) پيشرفت تحصيلي(يافتگي  شاخصهاي سازش

ها بدون  چراكه در بسياري از موارد، تبيين يافته. شد
اتخاذ اين ديدگاه چند بعدي و مرتبط كردن نتايج با 

 .پذير نيست يكديگر، امكان
كه تبيين آن الزامي به نظر  اي نخستين يافته

پسران از لحاظ رسد تفاوتي است كه بين دختران و  مي
جدايي روانشناختي در سطح كلي و از زاويه استقلال 

گيريهاي  موضع. شود هيجاني از مادر مشاهده مي
نظري و پژوهشي دربارة پايينتر بودن سطح استقلال 
در زنان و وابستگي هيجاني بيشتر آنان در مقايسه با 
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هاي مختلفي  وجه اشتراك نظريه. مردان، متفاوتند
؛ ماهلر، 1979بلوس، (گري  تحليل روانمانند نظريه 

، )1980، 1971كوهوت، (، نظريه تحولي خود )1968
و نظريه ) 1968اريكسن، (نظريه رواني اجتماعي 

در اين است كه ) 1983السن، (سيستمهاي خانواده 
 -دستيابي به همسازي سالم در خلال فرايند جدايي

تفرد و در يك چهارچوب زماني خاص، در هر دو 
در حالي كه فرايند جدايي در . مشابه استجنس 

دختران و پسران نمونه اين پژوهش همسو با بسياري 
از پژوهشهاي دو دهه اخير، تفاوت معنادار بين 
دختران و پسران را در قلمرو جدايي روانشناختي 

؛ كني و 1990رايس و همكاران، (نشان داده است 
ي و بيشتر بودن وابستگي هيجان) 1991دونالدسن، 

. دختران در مقايسه با پسران را برجسته كرده است
؛ لئوناردي و كيوس اوگلو، 1995الندو استولبتزگ، (

توان از خود پرسيد كه علت  ميپس ). 2000

استقلال كلي پايينتر و وابستگي هيجاني بيشتر 

دختران نمونه اين پژوهش به والدين و بخصوص به 

دختران،  شايد بتوان گفت كه درمادرانشان چيست؟ 
ارتباط بيشتر از جدايي، هسته اصلي تحول در گسترة 

در زنان » خود«دهد و حس  زندگي را تشكيل مي
پيرامون ايجاد و حفظ نزديكيها و روابط سازمان 

در حالي كه در مردان، نياز به محبت يك . يابد مي
متغير خنثي است و گرايش به اثبات استقلال در 

گيني را بر آنها تحميل موقعيتهاي بين شخصي، بار سن
دارد تا براي رهايي از سلطه  كند و آنها را وا مي مي

  سوري،(والدين به مبارزه دشواري دست زنند 
1985.(  

كند در  بنابراين، آنچه زنان و مردان را متمايز مي
تر بودن مرزهاي ارتباطي  وهله نخست، منعطف

دختران و زنان با ديگران و در وهله دوم، تمايل 
ر آنها به حفظ انسجام و ارزش اجتماعي خانواده بيشت

دارند تا در  چنين تمايزهايي ما را مجاز مي. است
مقايسه با مردان، تحول سالم زنان را مبتني بر 

  .ارتباطهاي عميقتر با خانواده و دوستان بدانيم
ما و حتي در فرهنگ   افزون بر اين، در فرهنگ

و همكاران ؛ گئوزاين 1988لوپز و همكاران، (غرب 
، استقلال بخشي از نقشي است كه )و ديگران 2000

شود در حالي  به طور كلي به مردان نسبت داده مي
اين . كه وابستگي با استانداردهاي زنانه منطبق است

هاي  تمايز فرهنگي بين نقشهاي مردان و زنان بر شيوه
شود تا از  تربيتي نيز اثر مستقيم دارد و موجب مي

كودكي تا نوجواني و جواني، دختران  سالهاي نخستين
را براي دستيابي به روابط نزديك و حفظ آنها تقويت 

وري  كنند در حالي كه پسران را به سوي كنش
پس عامل تقويت اجتماعي نيز . مستقلانه برانند

  .تواند مبين تفاوتهاي جنسي باشد مي
ناهمطرازي سطح مؤلفه استقلال بازخوردي با 

نمونه اين پژوهش مستلزم تبيين ها در  ساير مؤلفه

توان اين احتمال را پذيرفت كه  مي. خاصي است
به ويژه  -گيري جامعه ما از الگوي تفكر سنتي فاصله

به ايجاد تعارض بين ارزشها و  - در شهرهاي بزرگ
بازخوردهاي والديني با ارزشها و بازخوردهاي اجتماعي 
 منجر شده است و همين امر، دانشجويان شهرستاني

گرايي و نوگرايي  نمونه پژوهش را در برزخ بين سنت
اي كه در يك جامعه در  ؛ نوگراييگرفتار كرده است

هاي بنيادين در  حال گذار و بدون برخورداري از پايه
گيري است و به  اين قلمرو، در حال شكل

ناهمطرازيهاي قابل توجه تحول اجتماعي در سطح 
الي كه جدايي در نتيجه، در ح. شهرها منجر شده است

ها   جسماني از خانواده، كاهش وابستگي در ساير مؤلفه
گيري بيشتر  را در پي نداشته است، به فاصله

دانشجويان و به ويژه دختران دانشجو از بازخوردها، 
باورها و ارزشهاي والديني يا به عبارت ديگر، افزايش 

  . سطح استقلال بازخوردي منجر شده است
كه به بررسي مستقيم همسو با پژوهشهايي 

؛ وان ول، 1987؛ هافمن و ويس، 1984هافمن، (
يا غيرمستقيم ) 1997؛ مك كوردي و شرمن، 1994



  
  
  
  
  
  
 

ي
ران
 اي
ان
اس
شن
وان
 ر
مة
لنا
ص
ف

 - 
ال
س

 
ول
ا

 /
ره 
ما
ش

1
 /

ز 
ايي
پ

1
3
8
3

  

  

  زاده توكلي بين، سعيده بزازيان، محمدرضا حسن دكتر پريرخ دادستان، محسن حق
 

  

؛ هاوز و مالينكرودت، 1986، 1993لوپز و همكاران، (
جدايي ) 2000؛ لئوناردي و كيوس اوگلو، 1998

در اين  .اند روانشناختي از مادر و پدر پرداخته

از تفاوتهاي معنادار بين پژوهش نيز وجود برخي 

اما  .جدايي روانشناختي از مادر و پدر نشان داده شد
اين نكته نيز برجسته شد كه در هر دو جنس ميزان 
همگامي فرايند جدايي روانشناختي از مادر با فرايند 
جدايي روانشناختي از پدر بيش از ميزان ناهمگامي 

مؤلفان  توان همراه با برخي از اگر چه مي. بين آنهاست
؛ هولمبك و 1987مانند اشتاين برگ و سيلورمن، (

اين تفاوتها را به نقشهاي بالنسبه ) 1993واندري، 
اي كه  متضاد والديني نسبت داد اما نكته غير منتظره

همسو با نتايج پژوهش  - در نتايج اين پژوهش 
خورد اين  به چشم مي -)2000(گئوزاين و همكاران 

ان هر دو پژوهش، فقط در گروه پسراست كه 

  وابستگي تعارضي نسبت به يك والد با وابستگي

در حالي هيجاني نسبت به والد ديگر، مرتبط است 
به عبارت ديگر، وقتي . كه در دختران چنين نيست

كنند كه از لحاظ هيجاني به  پسران احساس مي
اضطراب، (پدرانشان نزديكند، احساسات منفي 

ادرانشان در آنها نسبت به م) پرخاشگري، گنهكاري
همچنين هنگامي كه پسران با . يابد گسترش مي

گيري از پدرانشان  مادرانشان صميمي هستند، فاصله
به عبارت ديگر، . شود تر متجلي مي اي تعارضي به گونه

گرايش به توازن پيوندهاي والديني در پسران ضعيف 
رسد كه براي برخي از پسران، حفظ  است و به نظر مي

جاني با يكي از والدين بدون گسترش مجاورت هي
  . احساسات منفي نسبت به والد ديگر، دشوار است

؛ رايس و 1984هافمن، (همسو با پژوهشهايي 
كه بر ) 1987؛ هافمن و ويس، 1990همكاران، 

هاي حاصل از مجموعه مقياس  همبستگي مثبت نمره
اند  جدايي روانشناختي با پيشرفت تحصيلي تأكيد كرده

يشتر فرد به حمايتهاي هيجاني والدين يا و نياز ب
وابستگي هيجاني را به منزله مانعي در راه پيشرفت 

در پسران نمونه اين اند  تحصيلي در نظر گرفته

هاي جدايي روانشناختي از  پژوهش نيز مجموع نمره

پدر با پيشرفت تحصيلي داراي همبستگي معناداري 

)010/0=p ( حاصل  اما اين همبستگي كلي، عملاًاست
استقلال هيجاني و كنشي از پدر است و با آنكه 
همبستگي بين استقلال هيجاني از مادر با پيشرفت 

نيز معنادار است اما دقت ) r=224/0(تحصيلي 
هاي مربوط به مادر به  بيني با افزودن مؤلفه پيش

توان سهم قابل  ميبنابراين . يابد معادلـه، افزايش نمي

يجاني پسران از پدر بر ملاحظه تأثير استقلال ه

پيشرفت تحصيلي را تأييد كرد و استقلال هيجاني از 

مادر را هم كه با استقلال هيجاني از پدر همسو 

است، دليل ديگري براي پيشرفت تحصيلي 

در مورد دختران، با آنكه . دانشجويان پسر دانست
؛ 1994شول تيس و بلواشتاين، (پژوهشهاي متعددي 

وابستگي ) و ديگران 1986، اشتين برگ و سيلورمن
هيجاني به والدين را يك عامل مثبت همسازي و 

اند  استقلال هيجاني را داراي پيامدهاي منفي دانسته
بيني  نتايج معناداري درباره پيش اما در اين پژوهش،

هاي جدايي  وضعيت تحصيلي براساس مؤلفه
نتيجه اخير را . روانشناختي در دختران به دست نيامد

ن به تأثير محدوديت حجم نمونه دختران توا مي
شهرستاني در جامعه مورد نظر و يا تأثير عوامل 

اما تبيين دقيقتر . مرتبط با جنس يا فرهنگ نسبت داد
اين نتايج، نيازمند پژوهش ديگري با حجم نمونه 

  . بيشتر و وارسي متغيرهاي ديگر است
رابطه معنادار پيشرفت تحصيلي پسران با جدايي 

اختي در سطح كلي و با برخي از استقلالهاي روانشن
روانشناختي و بخصوص استقلال هيجاني با توجه به 

اي و زيربنايي مانند سطح حرمت  متغيرهاي واسطه
تبيين شدني است چراكه از ... خود، دلبستگي ايمن و

رايس و همكاران، (سويي براساس پژوهشهاي مختلف 
تيس و ؛ شول 1994؛ مك كريستال و دولان، 1990

تأثير اين متغيرها بر انواع سازش ) 1994بلواشتاين، 
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يافتگيهاي رواني و از آن ميان، پيشرفت تحصيلي، 
برجسته شده است و از سوي ديگر، رابطه سطح 

هاي جدايي روانشناختي  حرمت خود و هويت با مؤلفه
اي خاص و  در سطح كلي و استقلال هيجاني به گونه

لبستگي ايمن مشخص شده رابطه استقلال تعارضي با د
نقشهاي مورد انتظار توان گفت كه  پس مي. است

با افزايش استقلالهاي مذكور به  جامعه از مردان
گيري هويت مردانه و  افزايش سطح حرمت خود، شكل

شود و موفقيت در  دلبستگي بهنجار منجر مي
هاي مختلف زندگي و از جمله موفقيت تحصيلي  عرصه

  . را در پي دارد
تر بودن سطح وابستگي دو جنس نمونه اين بالا

پژوهش به والدين در مقايسه با ديگر پژوهشها 

هاي جدايي  در اكثر مؤلفه) 1984هافمن، (

توان با توجه به عوامل  روانشناختي را نيز مي

به عبارت ديگر،  .اجتماعي تبيين كرد -فرهنگي
وابستگي عاطفي قابل ملاحظه دانشجويان ما نسبت به 

توان حاصل  شان در كشورهاي خارجي را ميهمتايان
اي دانست كه هم در قالب تأكيد بر  تفاوتهاي فرهنگي

ارزشها و باورهاي عمومي جامعه ما بر وابستگي 
شود و هم درچهارچوب  جاي استقلال نمايان مي به

شود  گر مي اي جلوه ساختارهاي خانوادگي در هم تنيده
د احساس كه به جاي تقويت تمايزيافتگي به تشدي

 .پردازند تعلق و جلوگيري از استقلال روانشناختي مي
توان چنين پنداشت كه اين نتايج  به عبارت ديگر مي

اي است كه به عكس  كننده ارزشهاي جامعه منعكس
جوامعي كه كاهش نياز به پيوندهاي والديني در خلال 

نهند بر وابستگي متقابل  نوجواني و جواني را ارج مي
ه، كه غالباً در تمامي گستره زندگي اعضاي خانواد

خانواده ايراني همانند برخي . يابد، تأكيد دارد ادامه مي
از تمدنهاي كهن ديگر، در معرض تغييراتي پويشي 
است كه برخي از ضوابط سنتي خانواده گسترده را به 

 .اي حفظ كرده است موازات الگوي خانواده هسته
ش و پرورش گذاري بر آموز ها با سرمايه خانواده

فرزندانشان، چه در خلال سالهاي تحصيل در 
دبيرستان و چه در جريان تحصيل در دانشگاه و حتي 
حمايت از آنها در سنين بزرگسالي، به وابستگي آنها 

بخشند و بدين ترتيب، با افزايش سطح  تداوم مي
فرسايي را به فرزندانشان  انتظار خود، فشار طاقت

در موارد افراطي، شكست  كنند تا جايي كه تحميل مي
بالقوه فرزندان در دستيابي به هدفهاي خانوادگي را به 

به آرمانهاي خانوادگي تلقي » خيانت«منزلـه نوعي 
اجتماعي جامعه ما هم  - شرايط اقتصادي. نمايند مي
به معناي نياز به  - تواند وابستگي كنشي پسران  مي

سائل حمايت خانوادگي و ناتواني در اداره و هدايت م
حتي  -عملي و شخصي بدون تقاضاي كمك از والدين 

  . در گسترة زندگي بزرگسالي را تبيين كند
  

ها از يك نماي كلي،  به منظور برجسته كردن يافته
نمونه اين . كنيم به محدوديتهاي اين پژوهش اشاره مي

پژوهش فقط به دانشجويان شهرستاني واجد شرايط 
تهران جنوب  تحقيق كه در دانشگاه آزاد واحد

بنابراين، در مورد . داد كردند پوشش مي تحصيلي مي
هاي ديگر، مانند گروههاي باليني،  تعميم نتايج به نمونه

گروههاي غيردانشجويي، دانشجويان دانشگاههاي 
كنند، بايد  ديگر و آنهايي كه با خانواده خود زندگي مي

همچنين تأييد نتايج حاصل از . با احتياط نگريسته شود
بررسي و مقايسه دختران نمونه اين پژوهش به علت 
محدود بودن اين گروه، نيازمند پژوهشهايي با حجم 

  . تر است نمونه گسترده
در اين پژوهش، متغيرهايي مانند ساختار 
خانوادگي، تعداد خواهران و برادران و كيفيت نظام 

توانند بر فرايند  حمايتي به منزله عوامل مهمي كه مي
نشناختي مؤثر باشند بررسي نشده و فقط جدايي روا

پيشرفت تحصيلي به عنوان شاخص موفقيت فردي در 
ابزار پژوهش نيز يك . نظر گرفته شده است

دهي است كه تنها ادراك  گزارش -پرسشنامه خود
هاي  كند و سازه فاعلي آزمودنيها را منعكس مي
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آورد اما  تفرد را به صورت عملياتي در مي -جدايي
ونگي ادراك آزمودنيها از حمايت والديني را تأثير چگ

  كننده سطح استقلال هيجاني است  كه تعيين
  .دهد به دست نمي

توانند مسيرهاي  پژوهشهاي آينده در اين قلمرو مي
مقايسه نتايج پژوهش حاضر : ثمربخشي را دنبال كنند

با نتايج حاصل از جمعيتهايي كه جدايي از والدين را 
اند،  تجربه كرده... د مرگ، طلاق وبه دلايل ديگر مانن

مانند (بررسي گروههاي باليني مبتلا به اختلالهايي 
توانند  كه مي) وابستگي به مواد يا اختلالهاي تغذيه

هاي  پيامد جدايي روانشناختي باشند، مقايسه پاسخنامه
دانشجويان با گزارشهاي والدين يا متخصصان باليني، 

والدين با جدايي از والد  مقايسه تأثير جدايي از يكي از
ديگر با استفاده از مقياس جدايي روانشناختي در هر 
دو جنس، بررسي ارتباط بين جدايي روانشناختي و 

و » من«ديگر ابعاد تحول روانشناختي مانند تحول 
هنجار گزيني مقياس جدايي روانشناختي به منظور 
تعيين وضعيت مراجعان به كلينيكهاي دانشجويي 

بالاخره پژوهشهايي كه . رسد نظر مي ضروري به
بتوانند معلومات ما را دربارة ارتباط بين سلامت 

هاي مختلف جدايي روانشناختي  روانشناختي و جنبه
افزايش دهند و منطق زيربنايي اين روابط پيچيده را 

 . روشن كنند بسيار مفيد خواهند بود
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